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 الرحمن الرحيم  االلهبسم 

 در باب موضوع جواز كذب  ايمقدمه
كه موضوع جواز كذب، همان دفع  اين استروايات  آنكه ظاهر  وجود داردگفتيم كه دو طايفه از روايات 

روايت سماعة بن مهران دلالت  اما ؛باشدمياهي براي دفع ضرر ر ،كذب و حلف كذبي نكهيا وضرر است 
وايت سماعة ر ،ودب پذيرامكانيعني راه منحصر باشد و اگر منحصر نبود و توريه  ؛كه بايد اضطرار باشد كردمي
 .كذب جايز نيست :ديگويم

اين است كه موضوع حكم جواز، دفع الضرر است به  ،نيمتأخربا نظر مشهور  ،مبناي تفاوت نظر مشهور قدما
 مبنا را بحث كرديم  نيا كهدارد  ايويژهاضطرار است كه معني  موضوع ايطور مطلق و 

 قول مرحوم شيخ درباره موضوع حكم جواز كذب
در يك طرف و روايت سماعة ابن  ،دباشيمعدد  15-10 آنهاتعداد  كه مرحوم شيخ اين روايات دفع الضرر را

 و يك نسبتي بين مفهوم روايت سماعة بن مهران و منطوق اين روايات داندادهطرف ديگر قرار  در ،مهران را
 يك بحث مفصلي بين بزرگان شده است  آغازو اين  اندكردهدرست 

 تين روايت، جمله شرطيه اسا ؛ما بر فرض اينكه روايت سماعة بن مهران را بپذيريم :نديفرمايممرحوم شيخ 
- 1؛كنديماين روايت دو گزاره و قضيه را افاده  آن وقت ،جمله شرطيه مفهوم داشته باشد كه نيبنابراو 

 مفهوم -2 ،منطوق
الا ما بايد يك بار بين ح ؛مفهوم هم ندارند نيبنابرا ند،جمله شرطيه ندار ،تيروا 15-10 آنبا توجه به اينكه 

روايات و  آنو يك بار هم بين منطوق مقايسه بكنيم  ،بين منطوق روايت سماعة و روايت 15- 10 آنمنطوق 
 .ةمفهوم روايت سماع

و  كه مبتلي به يك حاكم يفرد نديگويمروايتي كه  15 -10 آن. دمفهوم ندارن ،روايات آنبايد توجه داشت كه 
 جمله وفقط منطوق دارند  آنها ؛ديگويمروغ د ،نجات بدهد او براي اينكه خودش ر تيا دزدي شده اس

 .شرطيه ندارند
كه بايد قسم  ديفرمايمحضرت  ؟قسم بخورد ايآ؛ منه )؟لينجح( بلينج خواهديم: مبتلي شد و حالا ديگويم

 .بخورد
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 ديگويم ؛تيك جمله اثباتي اس ندارد و وجود مفهوم ،با موضوعيت دفع ضرر است ،كه روايات در طايفه اولي
 يديگر ينفهيچ جمله  ؛مين اندازهه ؛شودميتي حلف كذب هم ح ؛دروغ گفت شودميكه در مقام دفع ضرر

 .دوجود ندار آندر 
حلف «اگر  :ديگويم ؛»اذا كان مكرها و مضطرا« هاست ك آمده بوداما در روايت سماعة ابن مهران كه طايفه دوم 

   ؛ين جمله، جمله شرطيه شدا ،»اذا كان مكرها و مضطرا«اين  با ؛»ااذا كان مضطرا و مكره ؛جوز الكذبي ،تقية
 .طايفه دوم، دو تا قضيه دارد ،كه در اين صورت

 روايات دو گروه  قنسبت ما بين منطو بررسي )الف
 نيا ؛»بيجوز الكذ ،اذا كان الشخص مضطرا و خائفا و مكرها: «ديگويماثباتي است؛  ايقضيهقضيه اول: كه 

 ؛نيست تعارضي ندارد و هيچ مشكلي بينشان باهم هااينمثبتين هستند و  ،»دفع ضرر«جمله اول با جمله اول 
يجوز «: ديگويمنطوق دليل دوم و طايفه دوم هم م ؛»الكذب في مقام الدفع الضرريجوز : «ديگويمدليل  نيا

 جوزي«: ديگويم ياول ؛ين هستند هيچ مشكلي بينشان نيستدو تا جمله مثبت هااين ؛»الكذب في مقام الاضطرار
الكذب في مقام يجوز «: ديگويممنطوق روايت دوم كه طايفه سماعة هست هم  ؛»الكذب في مقام الدفع الضرر

العالم  اكرم: هم گفته است و ديگري ؛گفته است: اكرم العالميكي مثل اينكه  ؛ه مشكلي ندارندك ؛»الاضطرار
قرار مشكلي ندارند و هردو سر جاي خودشان  باهم، دو تا مثبتين هستند و هااين ؛العالم العادل اي والفقيه 
 .دارند

كه از روايت است دومي  جمله همان كه ؛كه سراغ مفهوم برويم يمانز ؟شودمي دايپ چه زمانياما مشكل  
 اما ؛نداشتيم لمفهومي به اين شك ،در طايفه اولي .تاس مفهوم ؛نيست منطوق ،مله دومج. ديايمسماعة بيرون 

اينجا پيدا  يينفيك كه كذب جايز نيست؛  ،مضطر نبود يآدم: اگر ديگويمجمله دوم اينجا مفهوم داريم و 
 .شودمي

مثبتين هستند  ،با منطوق طايفه دوم -مفهوم ندارد واست  قمنطو -نسبت طايفه اولي كه يك جمله بيشتر ندارد 
 .دتعارضي بينشان وجود ندار وقتهيچ ،ثبتينم. اندجمعقابل  باهمو هيچ مشكلي ندارد و  دارندو تعارضي ن
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 با مفهوم روايت سماعه  لگروه او رواياتنسبت منطوق  بررسي )ب
 آنهاچه نسبتي بين  ددي ديبا ،را با مفهوم دومي بسنجيم -طايفه اول -منطوق اول  ميخواهيم هاما وقتي ك 

 ؟وجود دارد
 .دانآمدهجديد پديد  آراء ،آنو به دنبال  شدهشروعاين مطلب از مكاسب  

عني مفهوم روايت ي ،بين طايفه اولي كه فقط منطوق دارد و مفهوم طايفه دوم نسبت: نديفرمايممرحوم شيخ 
 .ميكرديمروز عرض  آنهمان من وجهي كه  -سبت من وجه استن ،سماعة ابن مهران

كه -فهوم هم م. دلاضطرار باشد يا نباش ،»مطلقاًيجوز الكذب لدفع الضرر؛ «: ديگويمطايفه اول اين را 
 :ديگويمطايفه اول  .»رالاضطرالا يجوز الكذب مع عدم « ؛اين است كه -بسنجيم آنجمله دوم را با  ميخواهيم
مضطر باشد يا مضطر نباشد؛  چه ؛در مقام دفع ضرر، دروغ جايز است يعني ؛»يجوز الكذب لدفع الضرر«

ه مضطر چ ؛»يجوز الكذب لدفع الضرر: «ديگويمبدين صورت كه  ؛اطلاق دارد ،اولي طائفهكه  كنيمميمشاهده 
با اين راه  يول ؛بكندتوريه  تواندميعني ي ،نباشد مضطر و چه ؛بدهد انجام را آنهابتواند توريه عني ي ،باشد

 دروغ ،ديگر اينكهكه توريه بكند و كي ايني ؛راه دارد دو ،به عبارت ديگر؛ دفع ضرر ممكن است هم) (كذب
 بگويد. 

فهوم م اما ؛ار »عدم اضطرار« هم و رديگيم را» اضطرار«هم وضوعش دفع الضرر است و اطلاقش طايفه اول، م
قرار كه در مقام اضطرار  يآدم يعني» لايجوز الكذب مع عدم الاضطرار: «گفتيم كه بود ينفسماعة، جمله 

 ؛است گونهكه مضطر نيست، دو  يشخص ،ديگويم يعني ين هم اطلاق دارد؛ا. تاز او جايز نيس كذب ،ندارد
 بگويد دروغ تواندينممواجه با ضرر و مشكلي نيست. خوب معلوم است كه  اصلاًقتي است كه و ،آن ك قسمي
 اما قسم دوم( ؛دباشيم آناز واضح عادي است كه هيچ مشكلي برايش پيش نيامده. اين يك قسم  آدممثل  و
 حالدرعينلي و ؛توريه بكند توانديمعني ي ؛مضطر نيست كه است يزمان ،)رديگيمرا هم  آن ،روايت اطلاق كه

 .دريگيمرا  آنهاهر دوي روايت  كه ؛تجاي دفع ضرر هم هس
جايز نيست مع  ديگويمكه  -طايفه دوم مفهوم واطلاق دارد  ،نسبت به اضطرار و عدم اضطرار ،پس طايفه اول
 شود آورده پاورقيدر  عبارت استاد. (ددار اطلاق ،آنبه وجود ضرر و يا عدم وجود  نسبت هم-عدم الاضطرار

يا اينكه دفع ضرر  و كه ضرري نيست و دفع ضرر هم مصداق ندارد ت: عدم اضطرار در جايي اسديگويم
 را كه منطوق طايفه اولي يزمان ؛)دبكند. اين هم اطلاق دار توانديمينجا توريه ا ،هست، منتهي اضطرار نيست
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 باهمدو را  نيا زماني كه. اطلاق دارندكه هر دو  مينيبيم ،مقايسه بكنيم ،مفهوم طايفه دوم و روايت سماعة با
 .تعموم و خصوص من وجه اس ،آنهاكه رابطه ما بين  كنيممي مشاهده ،سنجيممي

 ،آنافتراق  ماده. نباشد ره اضطراچ ،؛ چه اضطرار باشداطلاق هستند يدارا ،مقام دفع ضرر در ،روايات جواز
كذب در مقام دفع  :ديگويمطايفه اول  نكه قدر متيق شوديم اين اضطرار باشد. پس نتيجه كه است ييجا

 .تاضطرار، جايز اس همراه ،ضرر
اين را  رلدفع الضرر في مقام الاضطرار، يجوز. ولي مفهوم اين طرف، ديگ كذب: ديگويمپس فقط منطوق اول 

اضطرار است. فلذا اين فقط در طايفه اول  نجايا كهدرحاليو  اضطرار بود عدم مقام در ،؛ چون مفهومرديگينم
 .باشدميطرف  آنده افتراق ما ،ينا. دريگينمدومي اين را  مفهوم ووارد است 

 تجايي اس آنافتراق  ماده و ؛جايز نيستكه كذب آنجايي كه اضطرار ندارد،  ديگويم ،ماده افتراق اين طرف 
 و ضرري هم مطرح نيست. دنداروجود كه اضطرار 

متيقن و ماده  قدر ،»يجوز الكذب لدفع الضرر« ،ديگويممورد كه  آنافتراق طرفين بود. پس  ماده ،اين دو 
فقط قدر  ،وجود داشته باشد ور ده ،ايي كه دفع ضرر و اضطرارج. دافتراقش آنجايي است كه اضطرار دار

قط ف ،نه اضطرارو جايي هم كه نه ضرر است  آن. دريگينماين را  گريد ،مفهوم دومي .تمتيقن طايفه اول اس
قدر متيقن قصه  هااين. تجايز نيس اصلاً ،در آن كذب كه شودميشمال را  آن ،باشدسماعة  مفهوم كه دومي

 بود.
محل اجتماع اين دو قضيه  -توريه بكند توانديمعني ي -اما آنجايي كه دفع ضرر است، ولي اضطرار نيست

: چون اضطرار ديگويمدومي  و تس جايز اسپ ،: چون دفع ضرر استديگويم. اولي به اطلاقش باشدمي
 نيست، جايز نيست.

 ريخته است.  نجايا ،من وجهي همان اين 
مواجه با هيچ ضرري  اصلاً ،ك وقت است كه كسيي. شودميمين گونه ه ،را نيز در نظر بگيريم حالات اگرما 

. ياضطرار نه و هاستآنمتوجه  نه ضرري كه است عاديافراد مانند حالت و اضطراري ندارد  اصلاً نيست و 
 ، جايز نيست.ديگويمدر متقين مفهوم هم ق. رالكذب مع عدم الاضطرا جوزيلا ،ر اين صورتد
ضرر به  هم كه دبكن تواندينمهم  هيتور و دفع ضرر و اضطرار وجود داردكه  هست ديگر هميك وقتي  

 آنهادر  كذب ،ديگويمكه دفع ضرر  تهمان قدر متيقني اس هااينو هم راهي جز دروغ ندارد.  ديايمطرف او 
  جايز است.
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 .ندافتراق شد هايماده ،دو نيا 
در حالت  انحصار كه را دفع كرد ضرر توانمي ،با دروغ هك يزمان مانندهمسان نشدند؛  باهم اما اگر اين دو 

طايفه اول  هاينجا ماده اجتماع است ك ؛دروغ نگويد و توريه بكند يا فرار بكند توانديم مثلاً ؛ندارداضطرار 
 . »لا يجوز« ديگويميكي  آنو  »يجوز« ديگويم

بحث، به  نيا همقبل از مرحوم شيخ  ،به گمانم واست  آمدهدر مكاسب  كهاين شد تعارض من وجه در اينجا 
را در بحث  هااين شانياولي  امنكردهبوده است حالا تتبع خيلي تام ن ،رفتهپيشاين دقت و عمقي كه در اينجا 

 .تمطرح كرده اس
 )تبيان شده اس آخركه در  شودمينيز در اين مكان مطرح  سؤال(يك 

 دليل اول و دليل دوم يهاتعارضشيخ براي حل  مرحومحل  راه) ج
  شودمياشاره  آندارد كه در ادامه به  يشيفرما ،ندتعارض پيدا كرد باهمدو دليل  هوقتي كمرحوم شيخ 

 انواع تعارض  بررسي - 1
 تعارض گاهي دو قسم است  

 :شكل اول )الف
لا « ديگويم ديگري و» اكرم العالم« ديگويمكي ي. تاس عگاهي تعارض دو دليل به نحو تباين در كل موضو 

 اين يك شكل از تعارض است. »تكرم العالم

 دوم: شكل) ب
 ديگويم ييك .باشدميو در كل آن ن تدر ماده اجتماع اسدليل به نحو من وجه است و  دو ضگاهي تعار

، بدون رديگيمكه عالم عادل را  : اكرم العالمديگويماين دليل  .»قلا تكرم الفاس« ديگويميگري د ،»اكرم العالم«
ماده  ما درا ؛ضدون معارب ،رديگيمه جاهل فاسق را ك : لا تكرم الفاسقديگويمديگري هم  آنهيچ معارضي. 

تعارض من وجه.  شودمي نيا ؛: لا تكرمديگويمديگري  آن و ؛: اكرمديگويمين ا ،اجتماع كه عالم فاسق است
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و جاهل فاسق ماده افتراق دليل لا تكرم الفاسق است، اما در عالم فاسق اين  يك طرف؛ماده افتراق  ،عالم عادل
 .اندكردهعارض ت ،دو تا دليل

 
جايي كه لدفع الضرر است، اضطرار  آن: ديگويم »ريجوز الكذب لدفع الضر« لدلي .داين جا هم همان طور ش 

 و آنجايي كه دفع ضرر نيست، اضطرار هم نيست ،ديگويم ديگر همدليل  آن». جوزي« ديگويم پس ،هم هست
 ».  يجوزلا« پسعادي معمولي است،  يهاحالت

وجود اضطرار  حالدرعينو  شودميكذب درست  با ،جايي كه دفع ضرر آن اما ؛اين دو تكليفشان معلوم است
ين حالت ا ». يجوزلا: «ديگويمليل ديگر د ،»جوزي: «ديگويمك دليل ي ،وجود داردو راه ديگري هم نداشته 

 حالت تلفيقي و تركيبي است ،ميانه
بايد ن ؛»نه« :ديگويمديگري  آنو  ؛واجب استاكرام ؛ يعني »جوزي: «ديگويم» كرما«عالم فاسقي كه  آنعين  

 ؛جوزي: ديگويم يك دليل شود كهمي محقق اينندارد، ولي دفع ضرر با وجود اضطرار  در اينجا كه ؛اكرام بكنيم
 .است ،عامين من وجه در ماده اجتماع ضتعار ،حالت نيا ؛: لا يجوزديگويمديگري  آن و
مفهوم روايت  ولي وقتي كه روايات طايفه اول را، با .ا منطوق سماعة هيچ مشكلي ندارندب ،پس روايات اول 

كه همان حالتي ه همين بحث ما نيز هست ك عامين من وجه در ماده اجتماع شودمي نيا .سماعة مقايسه بكنيد
 .توريه بكند ؛بجاي دروغ توانديم وجود ندارد وولي اضطرار  كرد،دفع ضرر  توانديم ،كذب با كه شودمي

 تعارض  حلراه  – 2
  شودميعرض  بيترت بهكه وجود دارد  اين تعارض چه بايد بكنيم؟ اينجا وجوهيحل حالا ما در مقام 

 ول مرحوم شيخ ق :قول اول
  .كنيممي اعمالرا  : ما قاعده تعارضديفرمايممرحوم شيخ 

ر ماده اجتماع، تعارض د ،قاعده تعارض اين است كه اگر دو دليل به نحو متباينين يا به نحو عامين من وجه
جوع به عام فوق ر ،بعد و شودميدو دليل تساقط  ،هم نداشتجمع عرفي و  مستقر شدكردند و تعارض 

 .ميرويمبه سراغ اصل عملي  ،و اگر عام فوقي نبود كنيممي
 .تحرام اس كذب ،گفتيمهمه رواياتي است كه  آن ،نيز آن. عام فوق وجود دارداينجا عام فوق  
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 و كننديمبكند، تعارض كردند، تساقط  توانديمتوريه هم  وجود دارد وپس دو دليل در جايي كه دفع ضرر 
 كنيممي(رجوع  ؟هي شد. حالا چه بايد بكنيمت -يعني ماده اجتماع -دليل تا دوست ما از اين د ،بعد از تساقط

 ،ديگويمو عام فوق هم  هستندفوق  عام كه ؛ه طور مطلقب ،»ب يجوزالكذلا« ديگويمو مطلقاتي كه  ادله) به
چون يك مبناي  .گيردميصورت  ،باشندميتساقط  هكه قائل ب مبنايي نبر هما ،كار. البته اين حرام است

 را قائل نيستيم. آنما هم به  و قائل نيستند؛ آن به مشهور محققين ،الآنتخييري هم وجود دارد كه 
. تايز نيسجكذب  ،در مقام تمكن از توريه ،ءقدمامشهور  كه بنا به قول شودمي همان قول اول ،بنابراين نتيجه 
است كه  آنيعني متوقف بر  ؛داردوجود دفع ضرر، اضطرار هم علاوه بر درو غ بگويد كه  توانديمقط جايي ف

ذهنش به  اصلاً شود كهميمواجه  طور ناگهاني به ، چنانايقضيهبا  مثلاً ؛نيستتوريه  امكان بگويد ودروغ 
 . دكندست و پايش را گم  همكان دارد كا ،اگر توريه بكند بيندمييا و  سمت توريه نمي رود

كه بعيد نيست ما به سمت همان نظريه اول برويم  ديفرمايمين فرمايش مرحوم شيخ است. فلذا مرحوم شيخ ا
 باشداء ميقدمكه قول 

 تحليل سند روايات 
 نيااعمي هستند؛ يعني  معمولاً هااين، نائيني، آخوندرحوم شيخ، م ؟مرحوم شيخ سند روايت را قبول دارند ايآ

در  مثلاًشكل نيست كه حالا  نيا بهو  دانديمسختگيري در سند ندارند بله اين را به نحوي معتبر  قدر
 هستند آنهااعمي كه  آنمنتها نه به  ؛است طورياين تقريباًخويي و يا بعضي هست. امام هم  يقاآ) ث(مباح

 قول دوم 
در مقام دفع ضرر چه بتواند توريه  :نديگويم وندارند اين نتيجه را قبول  ،انددوماما كساني كه قائل به قول 

عام  و شودميتساقط پس است،  تعارض: ديگويم كه بود نيا ،يك نوع مواجهه .ايز استج ،چه نتواند ،بكند
 .همين است امشهور بين قدم قول كه ؛»لا يجوز: «ديگويمفوق 

دفع ضرر با كذب جايز است، ولو اضطرار هم  :نديگويم هستند، نيمتأخرائلين به قول دوم كه مشهور بين ق
  شودمياين مسئله وجوهي دارد كه بيان  نييتب. وجود داشته باشدامكان توريه هم  نباشد و
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  :ر مبني قول دومب ،وجوه حل تعارض
  :وجه اول 

در اينجا عرض  گانهن را جداآما  يول ؛دباشيماولين بحث، يك بحث مبنايي است كه برگشت به عقب 
؛ يكي راه مبنايي ديگري دارند كه رنديپذينمرا  هاحرفتعارض و اين قائلين به قول دوم كه  .كنيممي
 ،ميريپذينمرا ما  سندش و يافلذا روايت سماعة چون سند ندارد  ؛سند ندارد روايت و دليل، اين :نديگويم

چه توريه بشود،  چه ؛تموضوع دفع الضرر اس ،ميگويندي باقي مي مانند كه روايات آن شود وميكنار گذاشته 
 قرار بگيرد= در پاورقي( باشد پذيرامكانايز است ولو توريه هم ج كذب ،دفع ضررصرف وجود با  و نشود

بحث ديروز تفصيلات بيشتري دارد ولي حالا اجمالش را ديروز  آنعرض كرديم البته  اجمالاً زرويد رابحثش 
 )عرض كرديم

  :وجه دوم
و  ميريپذيم فرض وجود استثنائات)( ياصولبحث  يك با فرض ،تعارض من وجه را ادوم اين است كه موجه 
 كهيدرحال ؛عارض و تساقطت ،اصل اين است كه در ماده اجتماع اگر عامين من وجه تعارض كردند، هاينك آن

 .دارد هم يك استثنائاتي» ذا تعارضا تساقطاا« اين اصل
محدوده ماده  به ،ر كدام از دو دليله ،ماده اجتماع تساقط كرد ،عامين من وجه در است كه وقتي قاعده اين

قط عالم عادل ف »ماكر«وقت  آن. روديم. عالم فاسق، ديگر از تحت دو دليل بيرون شودميافتراق خود، منحصر 
و  ؛شونديممنحصر در ماده افتراق  ليدل تاو د و شودميشامل هم فقط جاهل فاسق را »  تكرملا« و رديگيمرا 

 .تيگر از خاصيت افتاده اسد ،ماده اجتماع هر دو
 يهامصداق، ماده افتراق يكي از اين دو طرف در ؛هك است اين آنهايكي از اما اين قاعده يك استثناء دارد و 

ما ا ،وجود ندارد آناستهجاني در  ،فراد وسيعي دارند و عاما ،اده افتراقم ،يك وقت .دنادري وجود داشته باش
حمل  ،اين ماده افتراقش بكنيم هاگر بخواهيم اين را محصور ب -افتراق در يك طرف ماده گاهي ممكن است كه

حمل بر فرد نادر  آنكه حمل بر  تقدر كم و نادر اس آنفرض بگيريم كه عالم عادل  مثلاً. شودببر فرد نادر 
گر چنين چيزي ا دارد و استهجان ،امراين  ،اگر بقاء ماده افتراق در تحت يكي از اين دو دليل، موجب .شودمي
 .شودميجاري ن در اينجا» اذا تعارضا تساقطا«قاعده  نديگويمد، وشب
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را  سهم مناسب خودبعد از تساقط در ماده اجتماع،  دليل،ر جايي است كه دو د ،»ذا تعارضا تساقطاا«قاعده ذا ل
و حمل بر فرد ه است شدميبسيار كهم سداراي  ،مشاهده شد كه ماده افتراق يكيولي اگر  ،در ماده افتراق دارد

 ،عالم عادل بر ،ون حمل اكرم العالمچ مثلاً ...ماده اجتماع را به اين طرف بدهيم آنبايد  ،گيردميصورت نادر 
طرف هم  آن ؛بدهيدبه اين طرف  ،ماده اجتماع بود كهرا هم عالم فاسق  :نديگويم ،حمل بر فرد نادر است

اكرام بكن. اين چيزي است كه در اصول  مه را) (عالم فاسق آنهاكه  ديگويمعني دليل ي ؛ماندجاهل فاسق 
 ،تش اين است كه در زمان تعارضكي از استثنائاي كه ؛استثنائاتي دارد» اذا تعارضا تساقطا«كه  است شدهگفته
 بلكه، ؛شودميانجام ن گرتساقطيد ،شودميمنجر به حمل بر فرد نادر  ،حمل بر ماده افتراق مشاهده شد كه اگر
هم صورت ظهوري  خلاف ات صورت نگيرد؛حمل بر فرد نادر  تا شودمي، به اين سمت داده اجتماع ماده

اصول  رحالا مباني و تفاصيلش د ؛قاعده درستي هم است وقبول دارند  همه باًيتقر ،ين قاعده كلي راا. نگيرد
اين استثناء از اين  ،گفت توانيم اجمالاًولي  نيز داردنادر توضيحات و تكمله هايي  فرد ،لبتها ؛شودميبحث 

 .گيردميقياس قرار  يكبر ،آنقاعده بر فرض قبول  نيا. قبول دارند همه باًيتقر ،اقاعده اصولي ر
زيرا بر فرض تساقط دو  ؛به همين منوال است روال ،نيز كنندميدر طريق دومي كه جناب شيخ انرا مطرح  

توريه  و وجود دارداضطرار  و ر جايي كه دفع ضررب ،روايات دفع ضرر كه همان طايفه اولي است حمل ؛دليل
حمل بر  ،ايات دفع ضرر رارو پس ،توريه همه جا ممكن است چون( ؛شودمينادر  فرد حمل بر ،ممكن نيست

دفع ضرر  كه شودمي ييجا به متعلق ،افتراق ماده ،در اين حالت .امكان ندارد) هيتور كه كنيمميمواردي 
بشود آنجايي  بر حمل ديبا ،روايت 20مه اين هپس  امكان دارد؛اضطرار نيست؛ يعني توريه  يول ،مصداق دارد

فرد نادري است؛ براي اينكه  يليخ ،اين كه ؛وجود ندارد همتوريه امكان و است كه مواجه با ضرري شده 
كه يك فردي  افتديمكم اتفاق بسيار  شود وميانجام  ،توريه يك امر سهل المؤونه است و به يك تصرف ذهني

اين  اشزمهلا ،ساقط بشود ،باشدميتوريه امكان ضرر و  فرض وجود هك غافل غافل باشد. فلذا اگر ماده اجتماع
 ،وجود ندارداضطرار نيست و ضرر هم  كهجايي  آنزيرا  ؛باشدطرف، فرد نادر ن آناست كه ماده افتراق 

ي كه دفع ضرر هست و امكان اين طرف را بر آنجاي اگر كهيدرحال ؛داردوجود  آنبراي در دنيا مصاديق زيادي 
 .خيلي كمي دارد اين مورد مصاديق ؛كنيم حمل ،ندارد و اضطراري هم نيست وجود توريه

 ،بعد از تساقط و بايد، قبول داريم را »اذا تعارضا تساقطا« يقاعده كبري اصول ما ،فرمودند خلاصه اينكه ايشان 
فرد نادر  چون كه-دشوينميعني جايي كه توريه - بر ماده افتراق در اينجا، حمل و ؛شودحمل بر ماده افتراق ب

 همان ينا. مماده اجتماع را به دست اين طايفه اول بدهيبايد  بلكه ؛است، فلذا نبايد تعارض و تساقط بكنيم
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اجتماع  ماده و ؛ولو اضطرار هم نباشد ؛جايز استكذب  ،دفع ضرره در مقام ك ؛است نيمتأخرمشهور بين قول 
 به اين سمت بدهيم.  ديبا ،و اضطرار نيست را هستدفع ضرر  كه است ييجا كه مربوط به

  :جواب بر وجه دوم
اين كه  .ت، نيسداردكه استهجان  ؛، در حد حمل بر فرد نادرمورد اين انصافاًكه  انددادهالبته اين را جواب 

روايات بگويند براي  نكه اي -مورد اين  واقعاًاستهجان است و  به خاطر ،حمل بر فرد نادر نبايد كرد مييگويم
 پس ،دياينمبه ذهنش  ي نيزديگر ندارد و راه وجود تمكن از توريه ودفع ضرر در جايي كه اضطرار است 

 ،همه هاايندارند؛  ك وجه مشتركي ،اين موارد همه ،قيه، نفاقت ،توريه .استهجاني ندارد - جايز است دروغ
ديگري  امرلي و ،چيزي بگويد انسان، كه لازم داردمؤونه زائده  كي كه است در ذهن بشرك حركت قصري ي
تفاوت باشد، يك حالت قصري است و مؤونه م ،ا روند ظاهري كلامب ،گويندهبكند. اين حالتي كه مراد  اراده ،را

 .اينبه  واقعاًعام،  عرف ،هاوقتخيلي از  كه ؛داردنياز زائده 
در همان عامي كه  هم آن ؛بلكه عدم تمكن عرفي است ؛عدم تمكن عقلي نيست ،تمكن از عدممنظورمان 

هم باشد،  آناز  اگر كمترو  دزيادي دار اديقمص واقعاًشده است. اين عدم تمكن عرفي،  آنهاتكليف متوجه 
ستهجن م ،آنكم باشد كه حمل بر  ايگونهبايد به  بلكه ؛، كافي نيستاصوليشدن راي استثناء ب ،صرف كمتري

 تواندميتوجهي به اين مسئله كه  غالباًنيز  و عرف عام تر اين حد از استهجان نيسد ،مسئله فوق كه ؛باشد
و در حال  شودميمواجه اين قضايا  با آنجايي كه فجأةً خصوص به؛ نداردتوريه بكند، سپس  و توريه بكند

دقيّ عقلي  تيك حالت قصري است و يك حال ..،غفلت دارد. اين حالت تقيه و توريه وانسان  معمولاًفجأة، 
مل بر فرد نادر ح كهدر عرف عام نيست و از اين جهت است  معمولاًدقيّ دقيّ است و اين دقت  بلكه ؛است

هم اگر  الآنشما همين  ؛مأمور آمد يا و به او زد يدزد، مثلاًكه  است ييهاالتح ،آننمونه  كه ؛شودمين
 بردميزيادي  زحمت آن آموزش ،پدر من در خانه نيست مثلاً كه بگويند سخنبا توريه  ندر منزلتاكه د بخواهي

ك فرد نادر نيست؛ كمتر شايد ي ،ين حالتا. بكن هيتور گونهنيا بلكهدروغ نگو؛ اينجا ه ك يادش بدهيد مثلاً كه
كه دفع ضرري  ديگويمليل د. باشدمين ،، مستهجن استآنكه ديگر بگوييم كه حمل دليل بر لي نادري و ؛باشد

در  و واقعاً ؛اضطرار باشد و نتواند توريه بكند، خودش مصداق دارد، كم هم نيست؛ همين كافي است آنكه در 
 . وجود ندارد ياستهجان مصداق، ناي

  :)موجه سوم (قول حضرت اما
 .كندينملي حالا فرقي و ،بكنيم جاجابهترتيب منطقي، شايد بهتر هم بود جاي دو و سه را باهم  بر بنا
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اين روايت را قبول نداريم. وجه دوم اين بود كه حمل بر فرد نادر است، سند ما  اصلاًوجه اول اين بود كه  
 يتعال االلهرضوانضرت امام ح ،جه سوم راو. مفلذا نبايد تساقط بگوييم و ماده اجتماع را بايد به اين سمت بدهي

ما ا ،ميريپذيم: سند را نديفرمايم. تنفي مفهوم از روايت سماعة اس آناند و آوردهعليه در مكاسب محرمه 
به كه  ؛»يجوز الحلف تقية، اذا كان مكرها و مضطرا« است آمدهون در روايت چ. دمفهوم ندار ،روايت سماعة

و اين مفهوم كه جمله مخالف با  ميكرديممفهوم درست  در نتيجه و شدمياستفاده مله شرطيه ج ،»اذا« لهيوس
تعارض  آناين مفهوم با  ؛ندارند باهمو الا منطوقها كه مشكلي  دادميقرار بود، ما را در اين مسير  آنمنطوق 

 شيخ رفت. جناب همين مسيري كه  ؛برديمو ما را به سمت تعارض من وجه  كردمي
 .دنيفرمايم برا با دو سه تا بيان در مكاس» فهوم نيستم«اينجا مفهوم نيست؛ منتهي  كه نديفرمايمحضرت امام 

 :بيان اول حضرت امام و نظر استاد
فهوم شرط را قبول ندارند. م ،در نفي مفهوم، همان بحث كلي اصولي است كه ايشان ،حضرت امام اولين بيان 

نداشته باشد، ديگر خيالش از جمعي از بزرگان ما، مفهوم شرط را قبول ندارند و كسي كه مفهوم شرط را قبول 
ذا كان مكرها و ا« ديفرمايم ،روايت سماعة بن مهران است كه 12 بدر با 18ين روايت ا. تاساس راحت اس

مان نظر ه ،مفهوم كه از بين رفت وجود ندارد؛ آندر  يمفهوم كه »يجوز عند الاضطرار«يعني  »مضطرا، يجوز
موضوعش دفع ضرر است و دليل دوم هم حصر  ديگويمون دليل اول چ ؛شودميدوم  نيمتأخرمشهور 

 امردليل اول يك  كهدرحاليدروغ گفت.  توانيمدر مقام اضطرار  هك ديگويمچون مفهوم ندارد و  ،كندينم
يك كه  يين اين مثالع. تدروغ گف توانيمباشد،  هه هر نوعي كب ،در مقام دفع ضرر كه ديگويم ابالاتري ر

و  ؛تنافي ندارند باهمكه  هااين» كرم العالم العادلا« تو يك دليل ديگر گفته اس» اكرم العالم« تدليل گفته اس
  :كننديممفهوم را ايشان با بياناتي رد 

مان طوري كه دو نظر ه ؛مفهوم ندارد ،فهوم را قبول نداريم. مدََعيّاً، جمله شرطيهم ،و مبناً اول اينكه ما اصولياً 
  ايد.ملاحظه كرده ،مفاهيمر بحث د ،اصول ررا د
را قبول دارند، ما هم مفهوم را  مفهوم ،اكثريت دبسياري و شاي ليك بحث مبنايي است و در نقطه مقاب اين البته

  ميكنينميگر خودمان را در اين مبنا معطل د ،شودميلذا اين بحث چون مبنايي ف. مقبول داري

 :)هبيان دوم حضرت امام (ر
وجود دارد كه  ايقرينهجمله شرطيه مفهوم دارد، ولي اينجا يك  ،مبنيعلي البيان دوم ايشان اين است كه 

ون خيلي از چ. كننديمذكر فهوم م عدم وجودبراي  ايقرينهايشان قراين و  و ؛نداردوجود مفهوم  ديگويم
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 كه وجود دارد مما جاهايي ها ،-ما هم همين را قبول داريم -كه جمله شرطيه مفهوم دارد  نديگويممحققين 
اصول فقه و كفايه  درمفهوم ندارد.  نديگويمشرط اگر محقق موضوع باشد،  مثلاًمفهوم ندارد؛  جمله شرطيه

لم ترزق، فلا  نا« دكه بگوي است آن خاطر به كسي بگويد اين اگر و ؛» ُرزقتُ ولداً، فأكرمه نا«است كه  آمده
فهوم ندارد و اين م ،رط محقق موضوعش. دندار وجود وضوعم اين صورت ديگر در) غلط است زيرا( ،»تكرمه

 درستي هم هست. يمطلب در اصول فقه بود و حرف خيل
جمله قبل،  كهاست  نيا نهيقر آناز مواردي است كه مفهوم ندارد و  مورد داريم كه اين ايقرينهاينجا هم ما  

 ردر اينجا، تفسي» ذاا: «ديگويمايشان  كه ؛»ذا حلف تقيةً، لم يضرَّ، اذا كان مكرهاًا: «گويدمي ةدر روايت سماع
و  باشدمي يقبل ديق توضيح واست » تقية« آنفسير ت ،اين جمله هبلك ؛شرطيه جمله ،هاين جمل واست » تقيةً«

 ؛توضيحي بود ،جمله شرطيهاگر  پس. نيز ندارد مفهوم ،يك امر جديد نباشد تأسيسر مقام د ،جمله شرطيهاگر 
 مفهوم ان جمله شرطيهديگر  بود،رافع ابهام از قبل  فقط وضيح يك كلمه مبهمِ قبلي وت ،رط و جمله شرطيهش و

كان « هيعني اينكتقيه  وكنديمتقيه را معني  ،»اذا حلف الرجل تقيةً، لم يضر« و اينجا هم همين گونه است ندارد.
 .»همكرها و مضطرا الي

الا اين وجه و ساير وجوهي را كه ديروز هم منابعش را ح. دنيفرمايمنكته ديگري است كه ايشان  ماين ه
 عرض كردم ملاحظه بكنيد تا فردا 

 وصل االله علي محمد و اله الطاهرين  
 
 
 
 :7 ص شدهمطرح سؤال
جور نيست كه هر جا ضرر هم باشد  و اينجا اضطرار هست ضرر هم هست  هر: شودميپرسيده  يسؤال(

عموم و  ،و اضطرار رمطلق است ولي بين دفع ضر ،كه بين اين دو مفهوم ميگفت: جواب) داضطرار هم باش
هم  چيزجايي كه هيچ آن يحت ؛مفهومي است كه شعور دارد كي ،ولي مفهوم اين طرف ؛خصوص مطلق است

از اينجا  مشكل ،من وجه شودمي آنبا مفهوم  ، منطوق اين،رديگيم ار آن چون ،رديگيمرا  آن ،وجود ندارد
 ).پيداشده

 


